
جایزه ویژه جشنواره مونسترای پرتغال برای »گرگم و گله می‌برم«آغاز مجدد ساخت فیلم »دنیای ژوراسیک«

گروه سینما و تلویزیون - مستند »پاساژ« از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی به کارگردانی امیر شهامت‌منش به بیان تاریخچه گرافیک و فرهنگ بصری 
ایرانی می‌پردازد. امیر شــهامت‌منش درباره تولید این اثر مستند اظهار کرد: در فرانسه قرن 
نوزدهــم خیابان‌هایی وجود داشــت که مراکز خرید بودند. پــس از روی کار آمدن نظام 
سرمایه‌داری برای این خیابان‌ها سقف زدند و به مرور در آن امکانات رفاهی قرار دادند. این 
مکان‌ها کم‌کم تبدیل به پاساژ شدند. وی افزود: از آن جایی که هنر گرافیک غربی و با اقتصاد 
هم در ارتباط است ما در بخش‌هایی از فیلم مفاهیم پاساژ را بیان خواهیم کرد و به همین 
دلیل، این واژه را به عنوان اسم فیلم انتخاب کردیم. در این مستند در قالبی شبیه به سبک 

»فیلم جستار« به بیان تاریخچه گرافیک و فرهنگ بصری ایرانی می‌پردازیم.
شهامت‌منش در پایان توضیح داد: بخش‌هایی از تصویربرداری این مستند انجام شده 
اما متاسفانه نیاز به تصویربرداری و ضبط صحبت‌های چند استاد در این زمینه داشتیم که 
کرونا جلوی کار ما را گرفت و روند تولید متوقف شد. با توجه به شیوع دوباره این بیماری 
باید منتظر زمان مناسب فیلمبرداری مصاحبه‌ها باقی بمانیم. تا به حال چندین بار راش‌های 
فیلم را تدوین کرده‌ام و پس از ۲ جلســه فیلمبرداری با توجه به ســاختار مشخص فیلم، 
راف‌کات‌ها را آماده می‌کنیم. عوامل تولید این مســتند ۹۰ دقیقه‌ای عبارتند از کارگردان، 
تدوینگر و تهیه‌کننده: امیر شــهامت‌منش، مشاور پروژه: خدایار قاقانی، فیلمبردار: داوود 

عباسی، صدابردار: یاسمن برومند، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

گروه سینما و تلویزیون -فیلم بلند سینمایی »نیش« به کارگردانی حجت قاسم‌زاده 
اصل و تهیه‌کنندگی رحمان سیفی‌آزاد ساخته می شود. 

حجت قاسم‌زاده اصل، اولین فیلم بلند سینمایی خود با عنوان »نیش« را به تهیه‌کنندگی 
رحمان ســیفی‌آزاد با حمایت بنیاد ســینمایی فارابی جلوی دوربین می‌برد. فیلمنامه فیلم 
سینمایی »نیش« آماده است. پیش‌تولید این فیلم چند ماه قبل شروع شده بود که به خاطر 
شرایط کرونا مدتی متوقف شد؛ عوامل این فیلم قصد دارند از چند روز دیگر پیش‌تولید 
را از ســر بگیرند. عوامل پشــت دوربین این فیلم سینمایی انتخاب شده‌اند و با دو بازیگر 
اصلی هم مذاکره و توافق اولیه انجام شــده اســت. به گفته کارگردان، »نیش« را می‌توان 
فیلمی در ژانر سرقت دانست. این فیلم فضایی معمایی دارد. قصه »نیش« داستان آزمندی 
و طمع آدم‌هاســت؛ آدم‌های باهوشی که در دام تله‌های یکدیگر می‌افتند. فیلمنامه مبتنی 
بر داســتان‌هایی‌ اســت که بخشی از آن در گذشــته اتفاق افتاده و زمان اکنون، ادامه همان 
توطئه‌هاست. حجت قاسم‌زاده‌اصل کارگردانی مجموعه‌های تلویزیونی موفقی چون »۱۰۱ 
راه برای ذله کردن پدر و مادرها«، »یادآوری« و بیش از ۱۰ تله‌فیلم را در کارنامه دارد. او به 
عنوان نویسنده در پروژه‌های مختلف از جمله سریال شیخ بهایی و فیلم‌های احضارشدگان 

و قتل آنلاین فعالیت داشته است. فیلم نیش اولین فیلم بلند سینمایی او خواهد بود.

گروه ســینما و تلویزیون -ویویکا ‌ای فاکس، زندیا را به عنوان بازیگر مورد علاقه 
خود برای بازی در سومین قسمت از مجموعه فیلم‌های »بیل را بکش« معرفی کرد.ویویکا 
ای فاکس در قسمت نخست این فیلم سینمایی نقش ورنیتا گرین را بازی کرد که به دست 
شخصیتی که اوما تورمن ایفاگر نقش آن بود به طرز فجیعی کشته می‌شود.کوئنتین تارانتینو 
از مدت‌ها پیش، احتمال ســاخت قسمت سوم فیلم »بیل را بکش« را مطرح کرده است و 
همچنین طرح کلی داستان را اینگونه توضیح داد که دختر شخصیت گرین به دنبال گرفتن 
انتقام مادرش می‌رود. او در سال ۲۰۰۴ به اینترتینمنت ویکلی گفته بود داستان فیلم مرتبط با 
دختر شخصیت ورنیتا گرین به نام نیکی خواهد بود. او همچنین اعلام کرد که تمامی طرح 
داســتان قسمت ســوم را شکل داده است. تارانتینو از همان قسمت اول طرح یک داستان 
انتقامی را ریخته بود چرا که در »بیل را بکش ۱« شاهد بودیم که شخصیت اصلی فیلم به کسی 
که مادرش را کشته میگوید، اگر در آینده احساس کرد که بابت این موضوع احساساتش 
جریحه دار شده و میخواهد انتقام بگیرد، منتظر او خواهد بود. با وجود آنکه این شخصیت 
کودک در این فیلم توسط آمبروسیا کلی بازی شد، اما ویویکا ای فاکس می‌گوید، زندیا یک 
تصمیم مناسب برای نقش بزرگسالی نیک خواهد بود. فاکس معتقد است که انتخاب زندیا 
به عنوان این نقش تارانتینو را برای ساخت هر چه زودتر قسمت سوم ترغیب خواهد کرد.

اگر تارانتینو تصمیم بگیرد که »بیل را بکش ۳« را بسازد، می‌تواند آخرین فیلم او باشد چرا 
که او بار‌ها اعلام کرده است بعد از ساخت دهمین فیلمش برای بازنشستگی برنامه ریخته 
است. »روز و روزگاری در هالیوود« که سال گذشته اکران شد نهمین فیلم این کارگردان بود.

گروه ســینما و تلویزیون -انیمیشــن کوتاه »نهنگ سفید« از تولیدات جدید مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی »امیر مهران« آماده نمایش شد. در خلاصه 
داســتان انیمیشن »نهنگ سفید« آمده است: »پیرمردی که سال‌ها پیش دوستان خود را در 
یک عملیات از دست داده است، پس از ۳۰ سال در جس‌وجوی بقایای آن‌هاست...«امیر 
مهران درباره‌ی این انیمیشــن ۱۰ دقیقه‌ای توضیح داد: این اثر با روایت آرام خود سعی در 
بیان تاثیرات جنگ بر نسلی دارد که بسیار آسیب دیده‌اند.عوامل ساخت انیمیشن »نهنگ 
ســفید« که بدون دیالوگ اســت، عبارتند از: نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: امیر مهران، 
طراحی شخصیت: ابوالفضل برومندی، طراحی فضا و پس‌زمینه: نعیم آزاد، متحرک‌سازی: 
جلال نعیمی، استوری‌بوُرد: عمار قنبرزاده، موسیقی: پژمان خلیلی، صداگذار: آرش قاسمی، 
محمد قاسمی، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.امیر مهران تحصیل‌کرده‌ 
رشته کارشناسی ارشد انیمیشن از دانشگاه سوره است و ساخت چندین انیمیشن تجربی 
از جمله »موج‌های گمشــده«، »شــهر خاموش«، »روزنه« و »مرد پروانه‌ای« را در کارنامه 

فیلمسازی خود دارد.

فرهنگ بصری ایرانی در مستند »پاساژ« 
عیان می‌شود

حجت قاسم‌زاده اصل فیلم سینمایی 
»نیش« را می‌سازد

پیشنهادی به تارانتینو برای انتخاب 
بازیگر »بیل را بکش ۳«

»نهنگ سفید« آماده نمایش شد
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در این وانفسای مملو از انبوه سطحی‌نگری اینکه فیلمی مثل »پسرکشی« راهی اکران آنلاین شده که از ابتدا تا انتها 
دنبال ارائه نگاهی جامع از یک مسئله بشری است، جای تامل دارد.

فیلم »پسرکشی«؛ 
کالبدشکافی متعادل مسئله تبعیض

گروه سینما و تلویزیون- ازجمله 
آفات ســینمای ایران، نگاه سرســری و 
فاقد جامع‌نگاری در پرداخت به ســوژه‌ 
اســت. بارها دیده‌ایــم کارگردانان برای 
برون‌رفت از یک‌نواختی داستان، درگیری 
پر ســروصدا و به اصطــاح یقه‌گیری را 
در فیلم قرار می‌دهنــد بدون اینکه حتی 
منطقی برای آن ساخته باشند. شاید همین 
سرســری گرفتن فیلمســازی سبب‌ساز 
تولیــد برخی فیلم‌هــای بی‌خاصیت در 

سینمای ایران شده است.
اما فیلم پسرکشــی که راهی اکران 
آنلاین شده است داستانی در نقد خرافه و 
تصورات باطل دارد؛ داســتانی که در چند 
دهه مختلف تاریخی روایت می‌شــود و 
بیش از هر چیز در مذمت تبعیض اســت؛ 
تبعیض بین فرزندان دختر و پسر در برخی 
خانواده‌ها نه فقط در ایران که در همه جای 
دنیا. تبعیضی که ۱۴۰۰ ســال پیش پیامبر 
اســام )ص( با ارج نهادن دختر خویش، 

شــدیدا آن را رد کرد ولی متاسفانه برخی 
جماعت خرافاتــی همچنان بر آن اصرار 

می‌ورزند.

محمدهادی کریمی کارگردان فیلم 
تــاش کرده آرای خود در رفع تبعیض را 
از دریچه یک داستان پرگره درباره زنانی 
روایت کند که به دلیل دخترزا بودن گرفتار 
رقابــت با هوو و درنهایت جنایت در حق 

فرزندان ناتنی می‌شوند.
نیمه ابتدایی پسرکشــی تکه‌تکه و 
با طمانینه به معرفی شــخصیت و سپس 
کاشت بذرهایی دراماتیک مبادرت می‌کند 

کــه در نیمه دوم بار می‌دهند. پای‌بندی به 
سنت داســتانگویی اساطیری باعث شده 
آنچه در نگاه اول مخاطب را ترغیب کند، 

دریافتن ســرانجام زندگی شخصیت‌ها 
باشد ولی ســاعاتی پس از تماشای فیلم 
است که مفهوم انسانی فیلم در رد تبعیض 

رخ می‌نماید.
بازی‌های یکدســت و پرجزییات 
بازیگــران و به‌ویژه ژالــه صامتی، آرمان 
درویش و بهاره کیان‌افشــار در نقش‌های 
اصلی فیلم، به‌شدت به توازن فیلم کمک 
کــرده و فرم بصــری فیلم و به خصوص 

استفاده مناسب از نورپردازی و رنگ‌بندی 
پلان‌ها جهت سیر داستانی در دل تاریخ، 

متعادل از کار درآمده.
پسرکشــی فیلم گرانی نیست و با 

حداقل هزینه و بدون بریز و بپاش‌های 
مرســوم در آثار تاریخی ساخته شده 
ولی به ‌لحاظ استانداردهای بصری از 
آثار متداول تاریخی چیزی کم ندارد 
و قوت دراماتیک آن و به‌ویژه توانایی 
گره‌افکنی‌های منطق‌پذیر، شــاید در 

بسیاری از آثار تاریخی پرخرج یافت 
نشود.

ولــی ورای همه اینهــا آنچه 
پسرکشــی را قابل دیــدن می‌کند 

جامع‌نگــری در پرداخــت بــه 
ســوژه‌ای مبتلابه اســت. این 
جامع‌نگری اگر به درستی درک 
شود قطعا در درازمدت سینمای 
ایران را پاک می‌کند از فیلم های 

هول‌هولکی فست‌فودی!

پسرکشــی فیلــم گرانی نیســت و با حداقــل هزینه و بــدون بریز 
و بپاش‌هــای مرســوم در آثــار تاریخــی ســاخته شــده ولی به 
‌لحــاظ اســتانداردهای بصری از آثــار متداول تاریخــی چیزی کم 
نــدارد و قــوت دراماتیــک آن و به‌ویــژه توانایــی گره‌افکنی‌های 
منطق‌پذیر، شــاید در بســیاری از آثار تاریخی پرخرج یافت نشود.

بازیگر »بی‌وزنی« مطرح کرد؛

در سینما نمی‌توان مثل تلویزیون یک شبه سلبریتی شد

عموپورنگ در یک گفت‌وگوی رادیویی مطرح کرد؛

گروه ســینما و تلویزیون-یاسر 
جعفری بازیگر فیلم سینمایی »بی‌وزنی« 
در نشســت تحلیل و بررســی این فیلم 
عنوان کرد که سلبریتی‌شدن در تلویزیون 
یک شــبه اتفاق می‌افتد، اما در ســینما 

اینچنین نیست.
نشســت تحلیل و بررســی فیلم 
»بی وزنــی« با حضور مهدی فرد قادری 
نویســنده و کارگــردان، بهــاره کیــان 
افشــار بازیگر، مهدی ایــل بیگی مدیر 
فیلمبــرداری، یاســر جعفــری بازیگر 
و محمدعلــی حق‌پرســت تدوینگر با 
حضور آنلاین محمدرضا لطفی منتقد و 
فیلمساز و اجرای مسعود بهارلو در برنامه 

»آف‌لاین« کافه هفت برگزار شد.
مهدی فرد قادری در این نشســت 
گفــت: اکران فیلم »بی وزنی« زمســتان 
سال گذشته آغاز شــد اما به دلیل شیوع 
ویروس، ســینماها تعطیل شدند. وقتی 
می‌خواستند با بازگشایی سینماها، فیلم 
را اکــران کنند من انصراف دادم و فیلم به 
زودی در شبکه نمایش خانگی و فیلیمو 

منتشر می‌شود.
محمدرضا لطفی که در این نشست 
به صورت آنلاین به تحلیل فیلم پرداخت، 
بیان کرد: »بی‌وزنی« فیلم محترم و شریفی 
اســت که سازنده‌اش برای ساخت آن به 
شــدت ریسک کرده و جسارت به خرج 
داده اســت. امــا چه اتفاقــی می‌افتد که 
چنیــن فیلمی باعث تغییر ذائقه مخاطب 
نمی‌شــود؟ مــن می‌خواهــم نقدی به 

همکاران خودم داشــته باشــم. بیست 
ســال اســت کار نقد فیلم انجام داده‌ام و 
خیلی راحت می‌توانم این حرف را بزنم. 
اینکه چرا منتقدان درباره برخی فیلم‌های 
ســینمای ایران نمی‌نویسند و از کنار آنها 
می‌گذرند؟ چرا فیلم نباید در جشــنواره 
فجــر نمایش داده شــود، در صورتی که 
جــای نمایش فیلم فرم‌گرا و غیرمعمول، 
اتفاقاً در جشنواره‌هاست و آنجاست که 
برای دیده‌شــدن فیلــم زمینه لازم ایجاد 
می‌شود. »بی وزنی« باید به جشنواره فیلم 
فجر می‌رفــت و در موردش حرف زده 
می‌شد. فیلم ســخیف کمدی حتی لازم 
نیســت در موردش حرف زده شود، اما 
نمایش آن فیلم در جشــنواره، مخاطب 
جشــنواره را هم به سمت‌وسویی دیگر 

می‌برد. 
من حاضرم شــرط ببندم که هشتاد 
درصــد از همکاران من در رســانه، »بی 
وزنــی« را ندیده‌انــد، چرا ایــن اتفاق 
می‌افتــد؟ چرا نود درصــد از فیلم‌های 
تجربــی یا فیلم‌هایی کــه در گروه »هنر 
و تجربه« اکران می‌شــود، همکاران من 
نمی‌بیننــد و درباره‌اش نقد مثبت یا منفی 
نمی‌نویســند؟ اصلًا فــرض کنید فیلم 
»بی‌وزنی« فیلم خوبی نباشــد اما مبتذل 
که نیست! این فیلمی مبتنی بر یک تفکر 
است که اگر فیلم بدی هم باشد که نیست، 
حداقل الان بایــد ده‌ها نقد منفی برایش 
نوشــته شده باشد. پس چرا نوشته نشده 
است؟ چرا این فیلم دیده نمی‌شود؟ چرا 

اینقــدر مردم ما که می‌گویند از فیلم بد و 
کمدی و ســخیف و شوخی‌های مبتذل 
خسته شــده‌اند، وقتی یک فیلم با فرم و 
حال و هوای متفاوت اکران می‌شود، آن را 
نمی‌بینند؟ بخشی از این قضیه به فضایی 
برمی‌گردد که مخاطب را دعوت به دیدن 
هر فیلمی می‌کند، جز فیلم‌های مســتقل 

و متفاوت.
فرد قادری گفت: اغلب حرف‌های 
محمدرضا لطفی درســت است. البته در 
مورد جشنواره عقیده دارم یک فیلمساز 
نباید در مورد حضور در یک جشــنواره 
صحبت کنــد. »بی‌وزنــی« در قیاس با 
سینمای اســپیلبرگ، اسکورسیزی و… 
یک فیلم کامــاً معمولی و در نهایت به 
نظرم یک تجربه اســت. من هیچکدام از 
فیلم‌هایم در جشنواره فیلم فجر شرکت 
نکرده و هیچوقت اعتراض نکرده‌ام و به 
نظرم اعتراض به جشنواره خیلی احمقانه 
اســت. در مورد فیلم اولم »جاودانگی« با 
اینکه آن سال، بخش »هنر و تجربه« هم در 
جشنواره فیلم فجر وجود داشت، فیلم رد 
شد و من اعتراضی نکردم. همان فیلم رفت 
فستیوال رم و در کنار بعضی از مهمترین 
فیلم‌های سال جهان به رقابت پرداخت، 
به جشــنواره رم هم نگفتم خیلی ممنون 
که فیلم را انتخاب کردید، چراکه معتقدم 
جشــنواره‌ها با انتخاب‌هایشان تبدیل به 
یک جشنواره محلی یا جشنواره‌ای مهم 

در سطح جهان می‌شوند.
محمدرضا لطفی در ادامه بیان کرد: 

حرف مــن این بود که جشــنواره، یک 
بازوی مهم برای معرفی این فیلم‌هاست. 
»خوب، بد، جلف« نیازی به معرفی ندارد، 
اما »تعــارض«، »بی‌وزنــی« و فیلم‌های 
مشــابه، به معرفی از طریق جشنواره نیاز 

دارند.
فــرد قادری در ادامه این نشســت 
گفــت: در حدود بیســت ســال قبل، 
پرفروش‌ترین فیلم ســینمای ما، »سگ 
کشی« بود. الان چه فیلمی است؟ سینمای 
ایران مدت‌هاســت به دو بخش سینمای 
کمــدی و فیلم‌هــای درام اشــک‌آلود 
پایین شــهری تقسیم شده و در این فضا 
شــاید یکی از دلایلی که فیلم‌هایی مثل 
»بی‌وزنی« آن طور که باید دیده نمی‌شود 
این باشد که مخاطبان سینما را، از تجربه 
کردن قواعد سینما و عشق به سینما دور 
شــده و کاری کرده‌ایم کــه آنها دیگر به 
صرف همراهی با یک سلیقه سینمایی، به 
سالن سینما نمی‌روند. سریالی که جاناتان 
نولان ســاخته در یک سایت، پنج هزارتا 
کامنت برایش گذاشــته می‌شــود. آن‌ها 
مخاطب‌هایی هستند که بر اساس سلیقه 
باید بیاینــد و »بی‌وزنی« را ببینند اما این 
اتفاق نمی‌افتد چراکه سینمای ایران را با 
کمدی‌های سخیفش و درام‌های سطحی 
جنوب شهری می‌شناســند و نمی‌دانند 
که اصــاً فیلم‌های فرمالیســتی هم در 
این سینما ساخته می‌شود چراکه عرضه 

خوبی نمی‌شوند.
ســپس مســعود بهارلــو از بهاره 

کیان‌افشــار درباره ورود یــک بازیگر 
سلبریتی یا یک بازیگر آرتیست به حضور 
در چنین فیلمی پرسید که وی گفت: من 
ســوای این تعاریف، برای بررســی هر 
پیشــنهادی که دریافــت می‌کنم، صرفاً 
سعی می‌کنم فقط به فیلمنامه و نقش فکر 
کنم. در مورد »بــی وزنی« بالای ۶ ماه با 
آن کلنجار داشــتم. من فکر می‌کردم که 
کار ســختی اســت و اصولاً نقش به من 
نمی‌خورد اما مهــدی فرد قادری اصرار 
داشــت کاراکتری که در ذهنش ترسیم 

کرده، کاملًا به من نزدیک است.
فرد قادری گفت: فیلم ما ۲۳ بهمن 
اکران شــد که در آن زمــان هیچ‌کس به 
ســینما نمــی‌رود و یک زمان ســوخته 
اســت. در آن زمان در پردیس کوروش 
سانس‌های اکران فیلم من ده و نیم صبح، 
یک و نیم و شــش بود. بعد می‌گفتند که 
اگر فیلم بفروشــد، سانس بهتری به فیلم 
شما می‌دهیم! آیا شما کسی را می‌شناسید 
که ده و نیم صبح به ســالن سینما برود و 
فیلم ببیند؟ در قانونی که در شورای صنفی 
نمایش وجود دارد، آمده است وقتی چند 
فیلم با هم اکران می‌شوند، تا سه الی چهار 
هفته فیلم جدید نباید اکران شود. اما یک 
فیلم کمدی، فقط چند روز بعد از فیلم ما 
اکران شد. با چه قانونی این اتفاق می‌افتد؟ 
آن فیلم می‌آید و سانس‌های فیلم ما گرفته 
می‌شــود. من از بچه‌هایی که با هم رفتند 
ســینما تا »بی‌وزنی« را ببینند شنیده‌ام که 
متصدی سالن به آنها گفته چرا می‌خواهید 

این فیلم را ببینید؟ فیلم دیگری را ببینید! 
برای او چه فرقی باید داشته باشد که مردم 
می‌خواهند چه فیلمی را ببینند؟ مگر آنکه 
به او گفته باشــند. وقتی با این بی‌عدالتی 
روبه‌رو می‌شــوید تصمیم می‌گیرید یا 
انصراف بدهید یا به پلتفرم‌های دیگر ورود 
کنید. من فکر می‌کنم هیچ فیلمسازی نباید 
خودش را محدود کند که فیلمش فقط در 
کشوری که در آن زندگی می‌کند، پخش 
شود. مهم این اســت که در گستره دنیا، 
بتوانی فیلمت را درست پخش کنی. »بی 
وزنی« تا کنون در بیش از ۱۰ جشــنواره 
جهانی پخش شده است و همچنین قرار 
است در پلتفرم‌های بین‌المللی هم پخش 
شــود. سینما این امکان را به ما می‌دهد تا 
از طریق آن با مردم کشــورهای مختلف 

دنیا صحبت کنیم.
ســپس جعفری بیان کــرد: ما در 
تلویزیــون انتخاب کننده هســتیم و در 
ســینما انتخاب می‌شویم. سلبریتی‌شدن 

در تلویزیون یک شــبه اتفاق می‌افتد، اما 
ما در سینما، اگر بخواهیم کمکی به دیده 
شــدن فیلم‌مان بکنیم، نهایتاً بازیگری در 
موقعیت من می‌تواند هزار نفر را به سالن 

بکشاند.
در ادامــه محمدعلی حق‌پرســت 
در پاسخ به پرســش بهارلو درباره اینکه 
در یــک فیلــم دارای پلان‌های طولانی، 
تدوینگر چه‌قدر می‌تواند در دمیدن روح 
اکسپریمنتال به فیلم کمک کند، گفت: در 
مورد نسخه اولیه فیلم که صد و چهل دقیقه 
اســت با آقای فرد قادری صحبت کردیم 
و تصمیــم گرفتیم که فیلم را به چند دلیل 
کوتاه کنیم. به هرحال استفاده از فلش بک 
و بازی با زمان جزو شاخصه‌های این فیلم 
اســت. با در نظر گرفتن این نکته تصمیم 
گرفتیــم تایم فیلم را به حدود صد دقیقه 
برســانیم که بحث انتقال حسی فیلم، به 

خوبی اتفاق بیفتد.
مهدی ایل‌بیگی مدیر فیلمبرداری 

»بی وزنی« هم در این نشست در پاسخ به 
اینکه او این فیلم را اکسپریمنتال می‌داند 
یــا نه، اظهار کرد: مــن تلاش کردم فکر 
فیلمســاز اجرایی شود و اصلًا نمی‌توانم 
در این زمینه نظر قطعی بدهم و نمی‌توانم 
بگویم فکر او خوب اجرا شــده یا بد. من 
در انــدازه تجربه و توان و فکرم و ابزاری 
که در دست داشــتم، توانستم به اجرای 

فیلم کمک کنم. 
در واقع باید بگویم فیلمساز جریان 
فیلم را شــکل می‌دهد و من مکمل این 
آدم هستم.فرد قادری در پایان درباره دلیل 
استفاده از پلان‌های طولانی در این فیلم 
گفت: »بی‌وزنی« شخصیت‌های منزوی 
و تنهایی دارد. وقتی با پلان‌های طولانی 
شــخصیت‌ها را نشان می‌دهم، تماشاگر 
را به چیزی که شــخصیت دارد می‌بیند، 
محدود می‌کنــم. از طرفی پلان طولانی 
باعث می‌شــود ارتباط حسی تماشاگر با 

فیلم قطع نشود.

گروه سینما و تلویزیون- کمپانی 
یونیورســال فیلمبرداری پــروژه »دنیای 
ژوراسیک: قلمرو« را از سر گرفته و توقف 
تولید به دلیل مــوارد مثبت کرونا در میان 
اعضای سازنده فیلم را تکذیب کرده است.
ایــن هفتــه تولید فیلم ســینمایی 
»دنیای ژوراسیک:قلمرو« محصول جدید 
یونیورسال پیکچرز از سرگرفته شده و این 
اســتودیو گزارش تعویق تولید این پروژه 
به خاطر تســت مثبت کرونای چند تن از 

اعضای سازنده فیلم را تکذیب کرد.
سخنگوی کمپانی یونیورسال اعلام 

کرد: هر گزارشــی که اعلام می‌کند تولید 
فیلم سینمایی »دنیای ژوراسیک« به تعویق 
افتاده اســت به طور قاطع غلط است. این 
پروژه روز پنجم فیلمبرداری خود را پشت 
ســر می‌گذارد و ما از این که دوباره جلوی 
دوربین چنین پروژه عظیمی می‌رویم بسیار 

هیجان زده هستیم. 
تعدادی از رسانه‌های انگلیسی روز 
جمعه گــزارش داده بودند که بعد از آغاز 
تولید این فیلم سینمایی در تاریخ ۶ ژوئیه در 
استودیو پاین‌وود، تست ابتلای چندین نفر 
از عوامل این پروژه به بیماری کرونا مثبت 

اعلام شــده است. مراحل پیش تولید این 
پروژه که بودجه سنگینی دارد در ماه مارس 
با شیوع جهانی ویروس کرونا متوقف شده 
بود. زمانی که تولید این فیلم متوقف شد ۴ 
هفته به آغاز فیلمبرداری که گفته می‌شود 
۲۰ هفته به طول می‌انجامد باقی مانده بود. 
در اوایل ماه ژوئــن ورایتی اعلام کرد که 
یونیورسال اقدامات امنیتی جدیدی را در 
این استودیو برای جلوگیری از شیوع کرونا 
در نظر گرفته اســت. به گفته برخی منابع 
هزینــه این امکانات در محدوده ۵ میلیون 

دلار برآورد شده است.
»دنیــای  ســینمایی  فیلــم 
ژوارسیک:قلمرو« ششــمین فیلم از این 
مجموعه سینمایی ۲۷ ساله است که کریس 
پرت در آن بــه بازی می‌پردازد. لورا درن، 
جف گلدبلوم، جاستیس اسمیث و سم نیل 
دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 
کالین ترورو که کارگردانی نسخه دیگر این 
فیلم در سال ۲۰۱۸ به نام »سقوط پادشاهی« 
را کارگردانی کرده بود، ساخت این پروژه 
را هم بر عهده دارد. این فیلم برای اکران در 
تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ )۲۱ خرداد ۱۴۰۰( 

تنظیم شده است.

گروه سینما و تلویزیون- »گرگم و 
گله می‌برم« اثر امیرهوشنگ معین جایزه‌ ویژه 
جشنواره بین‌المللی انیمیشن مونسترا پرتغال 
را به دست آورد تا سیزدهمین جایزه خود را 

نیز دریافت کند.
این فیلم کوتاه ۸ دقیقه‌ای، توانســت 
در بیســتمین جشنواره بین‌المللی انیمیشن 
مونســترا که به صــورت آنلاین در پرتغال 
برگزار شد، جایزه ویژه بخش مسابقه را از آن 
خود کند.فیلم‌های راه‌ یافته به بخش مسابقه 
برای دریافــت جوائز بهترین فیلم کوتاه از 
کشــور پرتغال، جایزه ویژه داوران، بهترین 
فیلم کوتاه تجربــی، جایزه ویژه و جایزه از 
نگاه مخاطب با یکدیگر به رقابت پرداختند.
پویانمایــی »گرگم و گلــه می‌برم« 
برگرفته از داستانی با همین‌ نام نوشته‌ افسانه‌ 
شعبان‌نژاد از انتشارات کانون پرورش فکری 
است که با تکنیک انیمیشن دیجیتال در امور 

سینمایی کانون تولید شده است.
این انیمیشن که از تولیدات سال ۱۳۹۶ 
کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اســت، تاکنون ۱۲ جایزه بین‌المللی را از آن 
خــود کرده و بیش از ۳۰ حضور بین‌المللی 

نیز داشته است.

جایزه کبوتــر طلایی فیلم‌های کوتاه 
انیمیشــن از شصت‌ودومین جشنواره فیلم 
لایپزیک آلمان، جایزه نیو فیس بیست‌ودومین 
جشــنواره مدیا آرت ژاپن، جایزه‌ بهترین 
فیلم بخش »رویاهای کودکانه« جشــنواره 
بین‌المللی فیلم‌های انیمیشــن اینســومنیا 
روســیه، جایزه بهتریــن پویانمایی کوتاه 
ششمین جشنواره فیلم تریپولی لبنان و جایزه 
بخش مسابقه جهانی دوازدهمین جشنواره 
بین‌المللــی فیلم‌های انیمیشــن پاریس از 
جمله جوایز این انیمیشن بدون‌کلام است.

همچنین جایزه فروغ آســیای پانزدهمین 

جشــنواره بین‌المللی ایندی انیمیشن کره 
جنوبــی، جایزه اول جشــنواره بین‌المللی 
فیلم‌های انیمیشن ماراتن یونان، جایزه ویژه 
Asia ۶ Digicon، جایــزه بهترین فیلم 
کودک از جشــنواره گلدن کوکر رومانی، 
جایزه نقره‌ای یازدهمین جشنواره بین‌المللی 
پویانمایی تهران، جایزه چهل‌وهشــتمین 
جشــنواره بین‌المللی فیلم رشد در ۲ بخش 
و جایــزه بهترین صداگــذاری بخش ملی 
سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه 
تهــران، عنوان‌های دیگر جوایز انیمیشــن 

»گرگم و گله می‌برم« است.

در کودکی دوست خیالی داشتم
گروه سینما و تلویزیون -داریوش 
فرضیایی گفت: دوســت ندارم خیلی به 
من نزدیک شــوید؛ بگذارید عموپورنگ 

را همانطور که دوست دارید، بشناسید.
داریوش فرضیایی که مهمان تلفنی 
برنامه »پنج شنبه جمعه« بود،درباره اینکه 
تا به حــال ادای آدم بزرگ‌ها را درآورده، 
گفــت: خیلی ســخت اســت ادای آدم 
بزرگ‌ها را دربیاوری؛ چون آدم بزرگ‌ها 
همه خودشــان ادا درمی‌آورند. البته آدم 
بزرگ هم تعریف خاص خود را دارد. من 
تا الان ادای آدم بزرگ‌ها را در نیاورده ام.

وی دربــاره اینکه تــا به حال وقت 
خداحافظی با کســی گریه کــرده یا نه،  
گفــت: خیلی پیش آمده اســت. آخرین 
بار آبان ماه ســال گذشــته بود که یکی از 
دوســتان دوران کودکی ام از بلژیک آمده 
بــود. بعد از ۲۰ ســال همدیگر را دیدیم. 

وقتــی می‌خواســت برود در فــرودگاه 
همدیگر را بغــل کردیم. هم من و هم او 
کلی گریه کردیم. اما، الان به خاطر کرونا 
شرایطی پیش آمده است که دست مادرم 

را هم نمی‌توانم ببوسم.
فرضیایی دربــاره احوالات دوران 
کودکــی خود بیان کــرد: وقتی بچه بودم 
ماشــین کوکی داشــتم. بعضی وقت‌ها 
عروســک خواهــرم را ســوار ماشــین 
می‌کــردم و نمایش بــازی می‌کردیم. در 
کودکــی دوســت خیالی هم داشــتم. از 
خودم چندسال بزرگ‌تر بود. چیز‌هایی که 
می‌خواستم و کار‌های بزرگسالانه ام را در 
او می‌دیدم. برایم جالب بود. اســمش را 

ستار گذاشته بودم.
وی درباره اینکه آیا کســی بوده که 

دلــش بخواهد او را ببیند، اما بعد از دیدن 
نظرش درباره آن فرد عوض شود، توضیح 

داد: بله چنین چیزی اتفاق افتاده اســت. 
همیشه می‌گویم به آدم‌هایی که دوستشان 
دارید، خیلی نزدیک نشــوید. شاید بهتر 
باشــد محفظه و شیشــه‌ای که برایشــان 
ساخته ایم را را کنار نگذاریم. آنچه درباره 
شــان در ذهنمان ســاخته و پرداخته ایم، 
ممکن اســت از بین برود. خیلی‌ها به من 
می‌گویند عموپورنگ دوستت داریم. من 
هم مخلص همه هســتم و همه را دوست 
دارم؛ ولی مطمئن باشــید من هم ضعف، 
اخلاق و خصوصیات خــاص خودم را 

دارم.
وی افزود: دوســت ندارم خیلی به 
من نزدیک شوید. بگذارید عموپورنگ را 

همانطور که دوست دارید، بشناسید. این 
در مــورد همه آدم‌ها صدق می‌کند. اصلًا 
نمی‌خواهم اســتثنا قائل شوم. همه آدم‌ها 
ضعف، قوت، مشکل، دغدغه، بداخلاقی 
و بدخلقی دارند. چه لزومی دارد کســی 
را که دوســتش داریم، دائم شخم بزنیم و 

نزدیکش باشیم.
فرضیایی در پایان در پاســخ به این 
پرســش که تا به حال دلت از دوســتانت 
گرفته اســت، گفت: بله؛ البته حل شــد. 
من خوشــبختانه روحیات کودکانه ام را 
همچنان حفــظ کرده ام. در ابتدا شــاید 
ناراحــت شــوم؛ اما بعد مــی‌روم عنوان 
می‌کنــم و جالب اســت کــه جواب هم 
می‌گیرم. به دوستم می‌گویم این ناراحتی 
را از تــو دارم و او می‌گویــد داریوش! تو 
چقدر بچه ای. تو بزرگ شده ای. همیشه 

هم به خیر گذشته است.
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